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   دكتر صاحبعلي اكبري      

مّ سبزواريگاه ترباستاديار دانش(   )ت معل
  

  دركتاب خطيب تبريزي منابع و سبك درپژوهشي 

  *»الكافي في العروض والقوافي«

  چكيده

ي بـن علـي   ي ـحيا يب توانا ابوزكرياد اثر دانشمند برجسته و يالكافي في العروض والقواف كتاب ارزشمند
نـا  ،هيقاف عروض و ةبراي پژوهشگران در عرص) هـ 502ت(زييب تبريخط از آنجـا كـه   . نامي است آش
ابتكار و به دنبـال آن روي آوري دانشـمندان بـه سـمت      ب كم رنگ بودن نوآوري ويژگي عصر خطيو

سِ افراطي لاً مشهود ب،نقل واقتبا ن ي ـي اهـا ژگيين امر نگارنده را بر آن داشت تا بـا بررسـي و  يا وده،كام
 ـمورد مطالعـه قـرار داده و بـه ا    الكافي ف كتابيمنابع وسبك نگارش وي را در تأل،دانشمند برجسته ن ي

 ـنه تنها نتوانسـته اسـت از دا  ز يجه برسد كه وي نينت  ـنقـل واقتبـاس ب   ةري  ـايرون بي د، بلكـه در مـوارد   ي
وي در كنـار   .صاحب نظران مطالبي را نقل كـرده اسـت   ر دانشمندان ويخود، از سا فيشماري در تأليب

ي ابـن جنـي و صـاحب بـن عبـاد و اخفـش       هاژه اي به كتابيت وياقتباس خود به طور عام، عنا نقل و
  .داشته است

  .القوافي الكافي، زي،يتبر اقتباس، نقل و عروض،: ها هد واژيكل

  مقدمه

اـن خـود از مشـهورتر   ) هـ  502ت(زييب تبريي خطي بن عليحيا يامام ابوزكر  ان نحـو و يشـوا ين پيدر زم
 ـتحر ةكتاب ارزشمند به رشت 25وي حدود . آمد ميزبان به شمار  اـ شـتر آن ير درآورده اسـت كـه ب  ي را بـه   ه

 ةات در مدرس ـي ـس ادبيسال بـه تـدر   40بيز قريحات زباني اختصاص داده وخود نيي ادبي وتصحهاشرح
  ).4/28: 1986 قفطي،(خته استبغداد پردا ةينظام

 ـرونـق و  هماره از رواج و الكافي في العروض والقوافي كتاب ارزشمند  ـان دانـش پو ي ـاي در م ژهي  ان وي
اـران  يك به اذهان مبتديشتر نزديزي كتاب خود را بيب تبريخط.گران برخوردار بوده استپژوهش ان وتازه ك

ان كـرده  ي ـن بيان كتاب خود چنين سخن را وي در پايا .ان در سطوح بالاتريف كرده است تا دانش پويتأل
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في هذه ال« :است ج ةٌكفا لِم  ةٌتذكر و ىدللمبت ي  ـدانشـمندان ز ).160: ]1982زي،يتبر( 1»هايف طللمتوس ادي ي
ُيمع كتاب خود) هـ660ت(زنجاني .اند ن اثر ارزشمند توجه داشتهيبه ا ّار الن اـن   ار في علـوم الأشـعار  ظ را بس
رفته اسـت كـه در آوردن   يزي پذيري از تبريم كرده وچنان تأثيع تقسيه وبديلم عروض،قافزي به سه عيتبر

 رّاشعار م دّ تبريعلاوه بر شواهد خل ،2عص ز ي ـزي ساخته است؛ البته در بعضي موارد نيل بن احمد، خود را مقل
اـب او ندا يزي اعتراف نكرده،بلكه كمترينه تنها به فضل وسبقت تبر وي . شـته اسـت  ن اشاره اي هم به كت

اـعلاتن « :ديگو ميآورد،  ميان يبه م 3ديي كه سخن از زحاف بحر مديدر جا إلا التـي فـي   ،يجوز في كل ف
َ بِض ت ر و البي ُ نْأَ ،لِالأ ت أَ فذَح ل ُ َف َه ف ت ] فعلاتن[قيب و ي سم ْي م خ اًب َ«:و مي افزايد 4»ون و برْو الض  لُالأ  ـي  زج  و
َ خ ُب أَ ه،ن ْو  أَخ ثُأبو زكريا ح ط  ي َم ن  ـالع ني در كتاب خـود يدمام). 1958:1/26زنجاني،( 5»هع اـمزه علـي   ي ون الغ

زي اشاره كرده و معتقد اسـت كـه   يي سوم وچهارم عروضي توسط تبرها هريبه نام گذاري دا ا الرامزهيالخبا
  ).61:ني،بي تايدمام(ن نام گذاري با جمهور دانشمندان علم عروض مخالفت كرده استيوي با ا

زي توجه داشته و از او نقل كرده وگاهي هم او را بـه  يخود به تبر القوافي ز در كتابين) هـ670ت(اربلي
اً به كتاب يرسد كه مستق ميز به نظر يالبته در مواردي ن .ده استينقد كش دا نكـرده و  ي ـدسترسي پ الكافيم

 ـور«:ان كـرده اسـت  ي ـن بين چنين گونه موارد، سخن خود را ايبا واسطه از آن نقل كرده است كه در ا  تي
  نْع ِشام ي اّبي اندلسي ).160: 1997اربلي،(»ايأبي زكر نْخي ع اـر  ي ـب تبريهم خط) هـ776ت(عن زي را دو ب

اـر د يك بار او را به نقد كشياد كرده است؛ ي الوافي في معرفه القوافيدر كتابش  اـلبي را   يده وب گـر از او مط
اّبي،(نقل كرده است بهـره   الكافين است كه او از كتاب يرسد ا ميمهم به نظر  چهاما آن).1997:53،204 عن

  .رفته استيجسته واثر فراواني را ازآن پذ

  منابع آن و» القوافي الكافي في العروض و«كتاب

ب ارزشمند وي سه بار توسـط  زي تا امروز، پس از آن كه كتايب تبريي بعد از خطهاپژوهش گران در زمان
زلال آن  ةبا آن آشنا شـده و از سرچشـم   نت طبع آراسته شده است،يوعراقي به زشامي  مصري،محققان 

 ـم به ز1966ق حساني حسن عبداالله در ساليك بار به تحقين كتاب يا. اند جسته ها هبهر ور طبـع آراسـته   ي
اـوه  يگـر فخرالـد  يم بار د1970در سال.ش ثبت شده استيبرا الكافي ن نام آن همانيشده و مشهورتر ن قب
اـ  هكي از نسخين نام را بر اساس يا به چاپ رسانده و لوافياكتاب را با نام   .ده اسـت ي ـي خطـي آن برگز ه

اـپ رس ـ  الكافيق حسن الخالصي با نام يم به تحق1982ن كتاب در سالين بار ايبراي سوم ده اسـت  يبه چ
  .ات دانشگاه بغداد شده استيادب ةسانس خود از دانشكديفوق ل ةن پژوهش وي موفق به اخذ درجيكه با ا
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اـ چ كـدام از آن يگران در هم كه پژوهشيافتين كتاب، دريي مختلف اهابا بررسي چاپ اـبع    ه سـخني از من
اـوه در بعضـي   يالبته فخرالـد  .اند اوردهيان نيبه م الكافي زي و سبك وي در نگارش كتاب يب تبريخط ن قب

لـي خـود      هاوارجاع آن هاتيموارد در فكر دنبال كردن روا اـبع اص ق ي ـشـتر تطب ياو ب؛ولي هـدف  اسـت بـه من
اـد   » الإقناع في العروض«زي با كتابيي تبرهاعبارت اـحب بـن عب خالصـي كـه    .اسـت )هـ ـ385ت (اثر ص
اـب بـه تحق  ي ـن چاپ ايسوم اـم پذ ي ـن كت اـي تبر     ،رفتـه اسـت  يق او انج كّ اـز بـه ات اـن آغ  ـاز هم زي بـر  ي
اـ « :ديگو ميكتاب  ةبه طوري كه در مقدم ؛ آگاه بوده است»الإقناع«كتاب اـفي   الإقناع للص اـلنواه للك حب ك

اـر تبر   ).5: 1982زي،يتبر(  6»ه علي منوالهيزي فينسج التبر زي دو ي ـصاحب نظران در نگـرش بـه روش ك
اـ تيداننـد ومعتقدنـد كـه در روا    مـي گـري ن يزديدگاه دارند؛گروهي كار او را جز گردآوري ونقل چيد دخـل   ه

اـن نـداده اسـت      دن بـه مطلبـي  يبند اصول نبوده ودر راه رسيودر نقل پا كردهوتصرف   ازخـود تـلاش نش
ك عالم بـه  يت گر است،بلكه يك ناقل وروايز معتقدند كه او نه تنها يگر نيگروه د ).2/364 :1981عمري،(

چـه را همـراه   ان گرفتـه وآن ينيشيكه با علم وآگاهي خود،آن چه را سودمند بوده از آثار پاست ات يزبان وادب
اـر، يقت با ايحق زي دريتبر .شبهه بوده رها كرده است شك و راث ي ـدر حفـظ م  اخـدمات ارزنـده اي ر   ن ك

دا شد كه بهـره جسـتن از   يز پيگري نيدگاه ديان دين ميدر ا).166 ،165: 1997،قباوه(است كردهادبي ارائه 
اـب تبر   يزي را ترجيروش تبر زي راهـي اسـت بـراي    ي ـح داده ومعتقد است كه منابع مـورد اسـتفاده در كت

 ـوان ابوتمام با شرح تبريق ديدگاه در تحقين ديا.رزشمندي خطي اها هدن به نسخيرس زي توسـط محمـد   ي
زاّم نمود پ زي ي ـزي ومنابع تبريح متن تبريوي معتقد است كه منابع صولي،كمكي در تصح.دا كرده استيع

  ).37:ح حسانييتصح الكافي، ،زييتبر( ق در متن صولي استيكمكي براي تحق
ــدر ا ــرآن اســت  ي ــده ب ــژوهش ســعي نگارن ــتفاد ن پ ــورد اس ــتبر ةكــه منـاـبع م زي را در نگـاـرش ي
اـل  بـه  ن پـژوهش  ينگارنده درا. ردين وارجاع سخنان وي به منابع اصلي صورت پذييتع»الكافي«كتاب دنب

ف تهـذ   يا تبرين پرسش كه آيافتن پاسخي است براي اي اـس هـد اـزي   يب و يزي در نقل واقتب كپارچـه س
 ـ يجا بانيپرورانده است؟در ا ميخود را در سر  ا قصد پنهان ساختن سرقاتي مطالب را داشته و اـره كن م يد اش

 ـاري از ايرا بس ـيز.ميكن ميش از آن است كه ما ذكر يف كتاب خود بيزي در تأليكه منابع تبر اـبع  ي ا ي ـن من
 ـ.استد يمورد شك وترد هان كه اقتباس وي از آنيا ايست ويمفقود شده و در دسترس ن اـبع   ةاز جمل آن من

زي مطالبي را از آن نقـل  يتبر رسد، مياشاره كرد كه به نظر ) هـ311ت(زجاج» العروض«توان به كتاب  مي
اـ  هري جز اكتفا كردن به گفتيجا گزنيدر ا .را از آن گرفته باشد 7علل گذاري بحرها وزحاف و كرده و نام ي ه

ــدار» الغـاـمزه«ني دريو دمـاـم»المحكــم«ده درين چــون ابــن ســيشــيدانشــمندان پ ــدر م.مين  ان منـاـبعي
اـج و    ابوالحسـن » العـروض «اخفش و»العروض«زي،كتابيتبر اـگرد زج ربعـي را  » العـروض «عروضـي ش
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اـ ن سه منبع به مراتب كم تر از نقل واقتباس وي از كتابيزي از ايالبته اقتباس تبر.توان نام برد مي ي ابـن  ه
اـع «د كتابيبي ترد.جني وصاحب بن عباد بوده است اـد و كتاب   » الإقن اـحب بـن عب اـ ص و » ضالعـرو «يه

ُال«و » مختصر المعاني« اـب    بعضـي از محق .زي بـوده انـد  ي ـابن جني، منابع اصلي تبر» عربمـ اـ كت اـن ب ق
اـب ابـن جنـي اسـت     ةي نسـخ يكرده اند كـه گـو  چنان رفتار » الكافي« و  24 :1996ابـن جنـي،  (دوم كت

  ).136،134،99،61:پاورقي

  بن جنيا» العروض«صاحب بن عباد و» الإقناع«اقتباس تبريزي از دو كتاب

اـگز »العروض«صاحب بن عباد و»الإقناع«يهازي از كتابيقبل از پرداختن به اقتباس تبر  ـر بايابن جني،ن د ي
اـلي بـه    .مين دو كتاب نگاهي هر چند كوتاه داشته باشيان ايي موجود مهاو تفاوت هابه شباهت اـهي اجم با نگ

اـ آنانسجام مطالب  ب ويترت و هاتوافقي در مضمون پاراگراف،ن دو اثريا اـز مقدمـه بـه چشـم       ه اـن آغ از هم
اـرش  يي آشكار مهابا وجود تفاوت - ييخورد كه گو مي لـوب نگ اـس   يكـي از د ي - ان آن دو در اس گـري اقتب

اـني كـه    يك كتاب قبل از خود بوده اند كه اير يتحت تأث هاد هم هر دوي آنيشا.كرده است اـ زم ن فرض ت
در  جسـتجو پس از گـذر از مقدمـه و  .واهد بودش نخيروشن نشود آن چه كتابي بوده است،حدس وگماني ب

اـد    8كه در بررسي بحرهاي عروضي نيژه ايو م؛بهينيب ميز يي را نيهان دو اثر،تفاوتيي اهاباب اـحب بـن عب ،ص
اـب بحـر طو  .ي دارديگو جازيشتري به اختصار وايش بينسبت به ابن جني گرا  ـبراي نمونه ابن جني در ب ل ي

  :ه أجزاءيوهو علي ثمان«:ديگو مي
  لنيلن فعولن مفاعيلن              فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيعولن مفاعف

  )41:همان(
اـد بـه ذكـر      .كند ميت ذكر يك بيل را در يبحر طو9يها هليم كه تمامي تفعينيب مي اـحب بـن عب اما ص
أَ«:عبارت ُص َ هل ُف نْيمفاع نْعول رّأَ ل تربع م  ـاكتفا كـرده وا )  5 :1960صاحب بن عباد،(»ا اـر ر ي اـمي  ن ك ا در تم

اـحب   ك اصطلاح عروضيياگر .دهد مين منوال ادامه يبحرهاي عروضي بر هم براي بار اول در سخن ص
لاً در مورد ب؛دهد ميح يد،آن را شرح وتوضيايبن عباد ب «:ديگو ميل يت اول بحر طويمث  ـع ُ روض  ـقبـو ه م َ ٌةض  

َ رْوض مب  ه سال اـي ا ) 5:همان(0»حيحص دهـد   مـي اصـطلاحات را شـرح   ن ي ـسپس كلام را قطع كرده ومعن
اْ«:ديگو ميو و ْلم ضق  بو م َا س م طَق خا  هس كالس  ،نُا ُأص نْيمفاع هل َ ل أَف َس َق ءيال تط هم ا َ ن ف  يقب َم عف ُا  نْل مو الس  ـ ال  ا م
 َس ّ).همان(11»...مل  .پـردازد  ميدر مبحث زحاف بحور به آن  فات را رها كرده وين تعريي ادر حالي كه ابن جن

اـهد     يك بيوي   ـآورد وآن را بـه شـواهد نقـل شـده از خل     مـي ت مصـرع را بـه عنـوان ش ل بـن احمـد   ي
درصـورتي   .كنـد  مين كاري را نير بحور چنيل انجام داده و در ساين كار را تنها در بحر طويالبته ا.ديافزا مي
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ح يدر شرح وتوض ـ.درسان ميگر بر منوال روش قبلي خود كار را به انجام يكه صاحب بن عباد در بحرهاي د
اـص خـود را پ ـ    يات نياب لاً ابـن جنـي از مصـدر اسـتفاده كـرده و      رنـد؛ يگ مـي ش يز هـر كـدام روش خ مث

«:ديگو مي لإِ تيب ْا  مار،ض َ تيب الخ  ن،ب ب اـد از اسـم مفعـول و وزن أفعـل       »...والشتر  تي اـحب بـن عب ولي ص
«:ديگو ميكند و  مياستفاده  رٌم تيب نٌ تيب ،ضم  ـب ،مخبو رٌ  تي هـر دو مصـنف درسـت پـس از     .12»...و أشـت

هردو در آغاز،اصل هـر  .پردازند مير يبه سخن در مورد هركدام از دوا13ر عروضييي دواهال شرح بحريتكم
اـ را از  يجـدا  ةقيكنند؛آنگاه طر ميت را براي نمونه ذكر يك بيان كرده ويبحري را ب ان ي ـگر بيكـد يي بحره

وي در نام گـذاري  .كند ميان يزي زده وآن را بيره،گريت نام گذاري داجا ابن جني به ذكر علنيدر ا.كنند مي
آخـر   ةري ـهنگامي كه به دا هاآن.ر عروض دانان متفاوت استيسوم به مشتبه وچهارم به مجتلب،با سا ةريدا

اـلي كـه   .دينما ميان يره را بيابن جني تأملي كرده واصل آن دا - متفق است ةريكه همان دا - رسند مي درح
اـ بحـر جد     ي ـفـك دا  ةبارعباد،در صاحب بن كشـد   مـي رون ي ـدي از آن بي ـره سـخن خـود را ادامـه داده ت

«:ديگو ميو س قَيالغر هوم ض الخ ب والمتس ابـن جنـي   » العـروض «ب كتابين ترتيبد).41:همان(14»لِيورك
اـب در  ي ـف ويحال آن كه صاحب بن عباد چند تعر.رسد ميان خود يبه پا كـه  - را15»لخـز «و»خـرم «ك ب
 ـبه كتاب خود افزوده وكتابش را با سخن كوتاهي در باب قاف - ن را در مقدمه به خواننده داده بودآ ةوعد ه ي
اً مقدميدق» الكافي«كتاب ةزي در مقدميب تبريخط.رساند ميان يبه پا . كنـد  مـي صاحب بن عباد را نقـل   ةق

 ةدع ـوه عـروض بـه نحـو و    يحي در تشـب يمطالب همان مطالب صاحب بن عباد اسـت وجزانـدك توض ـ  
اـلبي چنـد از    ةوي در مقدم.خورد مياي درآن به چشم ن تازهزيچ» لخز«و»خرم«انيب كتاب خود به نقل مط

  .بخشد ميي خود رنگ ورونق هاابن جني پرداخته و به عبارت ةمقدم
اـه     ميانجام  هاري در عبارتييركانه اندك تغيزي زيب تبريگاهي خط دهد به طوري كـه خواننـده در نگ
اـ دخـل     يم،اياما اگر دو كتاب را كنار هـم قـرار ده ـ  .شودي اس درآن نماول متوجه اقتب اـس همـراه ب ن اقتب

لاً هو اـد   ةدر مقدم.ميكن ميبراي نمونه به دو عبارت از دو كتاب نگاه .شود ميدا يوتصرف كام صاحب بن عب
«:آمده است ضالع نُيم رو رِ زا ِ الشع ها ب رَي  فع م ركس و  ـا ).3:همان( 16»وزونهه من م اـرت را تبر ن ي  ـعب اـ  ي زي ب
ــ«:كنــد مــي ان يــن بير چنــييــانــدك تغ ضالع نُيــم رو شـ ـ زا ال اـ  رِع بهـ ــي ــ فرَع يحص ه مــن  ح

 رِم ي بعــدي كتـاـب خــود ســعي دارد هـاـزي در بابيــتبر ).17:ح حسـاـنييزي،الكافي،تصــحيتبر(17»هكســو
اـم گـذ    اـ اري بحرموضوعات مورد اتفاق ابن جني وصاحب بن عباد را مورد بررسي قرار داده وسـبب ن ي ه

 ـافزا مـي ز بـدان  يعروضي را ن اـهي در تعر  .دي  ـگ اـج نقـل   ي ـف اصـطلاحات عروضـي،مطالبي را ن  ي ز از زج
«:ديگو ميوي .كند مي ْو الم خ لُب  و َما س ه طَق  ثاني كو رابع  .نانه السا َ لُوأص الخ َ :نِب دالف َ سا ذَ ن ب حـو  اـ  ـ ه  و  دالي

لِ رجِ ك  و. ال اـ  ـ نُالس َّ  ـكأن   ـ ده ي  الس  ـفـإ  بِب  نِ  فذذا ح اـكنا ر  الس اـ  ـ ص  أَزُالج  ـء ك َّ  ـن َ ُ ده ق  ـطق   ـ تع  َي يبقـي  داه ف
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 ْم َض ارًِط َ«:ديگو ميي كه زجاج يجا سخن وي تفاوت چنداني با سخن زجاج ندارد؛.»)44:همان(18»ب  ـو الخ   لُب
 ضِفي ع  رو طالب رَّ سي و ال بذَ ،زِج ء ها ] مستفعلن[ نم السين و الفا قٌّم َم شت ن الخ ّب ول ال َ ذي ه ْ عق  ط اـل   .دالي ق

نَّ:أبو إسحاق ك لأ َ نَالسا َّك أن  ده ي الس  بِب ك فذفإذا ح نِالسا ء نا أَ صار الجز ّك ُن طه ق  تع َي داه ف رَ يب  19»باقي مضـط
 ـ«: دي ـگو مي الكافي گراز كتابيزي در جاي ديتبر).خبل ةابن منظور،لسان العرب، ذيل ماد(  س  ـ يم ْ  برَالأخ

ُّ لأن َه أس و طَق ُأ خل َّرُه وآ َه فكأن حُه ل َق به الخ با سـخن   كه اين مطلب) 74:تبريزي،الكافي،تصحيح حساني(20»را
اـل أبـو إسـحاق   «:ديگو ميده يابن س. ادي داردينقل شده است، شباهت ز»المحكم«زجاج كه در كتاب   :ق

 س ّم بِرَي أخ و ب لذها خأ نَّرِله و آ َ ه فكأ بالخ َ را حَل لق له  ذيـل   ،ابن منظور - 109/:5: 1958سيده، ابن( »كذ
  ).خبل ةماد

اً توجه او به صاحب بن عباد ين ترتيزي بديب تبريخط ن ي ـكـه ا  استب اقتباس خود را ادامه داده وغالب
لاً در بحرها اـحب بـن   هادر بخش شواهد ضرب.داستيهو 21ط،كامل وهزجيل،بسيي چون طويكار كام ي ص
اـهي بـه تهـذ   .آورد مـي را  22لـه يكرده و به دنبال آن تفع ز ذكريت را نيع بيعباد وابن جني، تقط ب و يوي گ

اـني كـه بـه     .پردازد مي هار آنيز به تفسيم صاحب بن عباد پرداخته وگاهي نص كلايح و تلخيتصح لاً زم مـث
بـه   - دهـد  مـي ح يك اصـطلاح را توض ـ يكه بارها –رسد،برخلاف صاحب بن عباد  مي23عيزحاف بحر سر

«: ديگو مياختصار  زي ز عيفي مستفعلن جم جو  ـف ما جا  ي رَّ طيس ـه فـي الب  ـوال  ح يزي،الكافي،تصـح يتبر(24»زِج
و«:دي ـگو مـي و  كـرده ح يسپس عبارت بعدي صاحب بن عباد را تصح).99:حساني  ـي  ز فـي مفعـولان و   وج

َ مفعولن الخ َ نُب ف قي نِنت ولا«:دي ـگو ميز ين).54:1960صاحب بن عباد،(»ولان وفعولنإلي فع لا و ي فز زح ـجـ  ا
 ضفي ع َرو ِه ولا ض رب ّه إلا م ه فعولان و مفعولن فإن زي َيف جو هما الخ اـد در     از آن.25»نُب اـحب بـن عب جا كـه ص

قتـر  يزي دقي ـب سـخن تبر ي ـن ترتيره نكرده اسـت،بد ار مفعولان و مفعولن اشيمورد جواز عدم زحاف به غ
  .استتر از سخن وي وكامل

  ر عروضييزي و دوايتبر

اـ  هري ـزي كسي در نام گـذاري دا يب تبريبعد از ابن جني،جز خطان عروض دانان يدرم اـرم   ه ي سـوم وچه
اـ    ي ـزي در مباحـث دوا يشتر سخنان تبريب.عروض با نظر جمهور مخالفت نكرده است اـبق ب ر عروضـي مط

اً   يافزا ميسوم مطالبي را بدان  ةرياست؛ولي در مبحث دا العروضي ابن جني در كتاب ها هگفت اـهر د كـه ظ
«:دي ـگو مي .ان كرده استياع از علت نام گذاري متفاوت خود بآن را در دف  ـو الم َ ش ف تب  ه و المؤتلـ ري اـن  تقا ب

 نْفي الم  عني و لك س تم ُةالدائر ي ُةنيالثا    فبالم نَّ ؤتل ف لأ اً في الأئتلا َّ معني زائد َو ذلك لأن ك ت َع نّ مل  ةَالـدائر  أ
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 ةَنيالثا ّب نِحراها مرك د با  من أوتا َم لُعها ف اـ  واص  ـ ةُصـل و الف  َس لٌ ببان ث ف  قيـ نِ  و خفيـ  ـ و هـذا  اً الس لا  ببان أبـد
 ْي نِف أَ. ترقا  نْم  ا أ َي َق عا ق و لَب َال د دت أو بع ْه فلا ي َف نِت َ رقا  طُّق ُةا الدائروأم َ ةُلثالثا  ف لِّزْج ء آها في ك و جز  ـمنها  َ معـه   دت

نَّ ،سببان  إلا أ الس ب ب ي ْن ي نِف َ ترقا َف د عيق وهأح  لِما في أ ءالج خ ز خ رُو الآ ف رِفي آ  ه و الائـتلا غُ أب فـي تلـك    لـ
نّ ةالدائر  لأ س ب اًب  يها أبد م َج   مت اـن فلهـذا الم  ـ ع َ م  عنـي كان أَ ت بهـذا الإسـ تبريـزي، الكافي،تصـحيح   (26»لـي و

  ).93:حساني
اـوت  ها هريشايد به خاطر همين دفاع است كه تبريزي را در نام گذاري دا اـ د  ي عروضـي متف گـران  يب

ُةو هذه الدائر«: ديگو ميچهارم  ةريوي در مبحث دا .اند معرفي كرده ِالرا   ـ ةُعب  س  تمي َالم ب جت نَّ لـ  لأ  ـالج ْ  بل
ّفي ا َلل َ: ةِغ ْالك ُةرَث  َ لَف ْك ِةرَث أَ   ب رِح ها س م ِ تي ب  مِهذا الإس و قيل س تم نَّ  ي  بـذلك لأ أب  رَح اـ م َه  ـجت   ـ هلب نَم  ئ ِ ةرَالـدا
َ  لأَ اـعيلن مـن الط لِ ولي فمف  ـ  ويـ م اـعلاتن  و ف د ن الم    ديـ ط و مسـتفعلن مـن الب اـن (27»سـي  ـا).128:هم ن ي
اـفي ابن جنـي و هـم در    العروض كه هم در...) ت بذلكيل سميت بهذا الاسم وقيسم(خنس  ـتبر الك زي ي

چ كـدام  يه ـ ن نام گذاري را از كسي قبل از خود نقل كـرده انـد و  يل بر آن است كه هر دو ايآمده است،دل
  .ن نام گذاري نبوده انديمبدع ا

  فيتعار

اـ ف را آورده است كه برخي از آنيان بخش عروض كتاب خود،دو گروه از تعريزي در پايتبر اـ طـول و   ه  را ب
اـ كـرده اسـت   يل كامل شرح داده ودر تعريتفص اـز مجموع ـ  .ف برخي به اندك سخن اكتف اول  ةوي در آغ
وهذه «:ديگو مي بِةُيقب ّ الألقا  تيال ِي  بج َم ُعرف  ت نُ ها وكان هـذا الم اـ ِ أَ ك اـ ولـي ب ح يزي،الكافي،تصـح يتبر(28»ه

 ـ   مي... ح،تام،وافي ويف اصطلاحاتي همچون موفور،صحي، سپس به تعر)41:حساني اـ بـر گفت  ةپردازد كه بن
اـن بـراي ذكـر آن   ين جا بهتريامده اند واين اصطلاحات در كتاب نيوي ا دوم از  ةدر مجموع ـ.سـت هان مك
َ« :كند مين آغاز ين را آورده و» عدد ألقاب العروض«عنوانف،يتعار  دوق رُذ رَّم لاّك ُ ها إ  ـدها ههنا مـر يعأنا ن ٌ ةتب
ل وِع لي ال ُلاء  ت َح اًح ظَف اـوت در    يهم ).182،181:پاورقي 1987صاحب بن عباد،(29»فظ اـ انـدك تف ن عبارت ب

اـكي از ا  » الاعتماد«و»الابتداء« ةز با افزوده شدن دو كلمين قباوه نيح فخرالديتصح  ـآمده است كـه ح ن ي
اـز كـه     يكند؛اما ا ميروي يزي همچنان در روش خود،از صاحب بن عباد پياست كه تبر اـ چشـمان ب ن بار ب

  .مبادا گرفتار تكرار شود
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عُرب«و»مختصرالقوافي«زي از دو كتابياقتباس تبر   ابن جني» المـ

اـع تاب ز از كيزي در مبحث قوافي،اقتباس اندك وناچيب تبريخط اـد كـرده اسـت؛به       الإقن اـحب بـن عب ص
پختـه تـر    تر وكامل الإقناع سه بايدر مقا الكافيتاب م كه مطالب كيابي ميك نگاه اجمالي در يطوري كه با 

شـتر  يب زي بـه آن دو توجـه خاصـي داشـته و    ي ـم كـه تبر يابي مياما با نگاه به دو كتاب ابن جني، در .است
ابــن جنــي را در كتـاـب زي روش يــتبر .آن دو دنبـاـل كــرده اســتري از ير پــذيمطالــب خــود را بـاـ تــأث

اـت آن و ي ـش گرفته و از موضوعات وي در مورد حـرف قاف يپ مختصرالقوافي  ـن ه و حرك  ه،ي ـوب قافي ـز عي
ر مـوارد وي  يدر سا.استن اقتباس و نقل در بعضي موارد با اندك تصرف همراه يالبته ا .تجاوز نكرده است

م كـه بـدون كـم    يكن ـ مـي زي وابن جنـي نقـل   يرا از تبريي هابراي نمونه عبارت .كند مين الفاظ را ذكر يع
اً توسط هر دويوكاست ع «:دانشمند ذكرشده است ن وي في القا ضرَع م ةيف ن الح ت روف والح اـ  رك  الم تسـم  يا

 تالم ّ راعيا  ةُست س فرُأح  تو  ترَح ف كا رَّ :فالحرو يال وو ، وال ُ ،لُص جوالخ  ـ ،رو د   ،فدرِوال لُو التأسـيس، والـ . خي
رَّ يفال  و فهو الح  ر بُ الذي ت َني ع َل ْ ةُصيديه الق نُ و ت اـني  ،تبريزي(31»ليهإِ بس ابـن   - 149:الكافي،تصـحيح حس

نْ «:گر عبارت است ازيد ةنمون) 21 ،20: 1975جني، نَ  فـإ اـ رّ  ك يالـ   و اً م  إسـم  ـضـم م اً أو   نْر  ـج َ م  ةٍمل  إسـ
 ْم ض لُ...رٌم ه و الدخي فو الح ّ ر ال ذي ب سِي رَّ ن التأسي يوال اـني   ،الكافي ،تبريزي(32»و   - 156،154:تصـحيح حس

 ـ« :ر را ذكر كـرد يز ةتوان نمون ميزي با اندك تصرف ياقتباس تبر ةازجمل).27 ،26: 1975 ،ابن جني  س ي م
ك نَّ بذل  لأ لَ ةَكرَح رّ ما قب يال  و َالم ق َّ دي نٌكأن ب ها فيه فهو إذ نمن  قري و الإقواء أي كأ له  ج نِه د ي مأح ن هما 

َ لق خب ده والآ َر من بع أَه ألا ت َّري  ان َهم  ست قِكره رَ خت قِ وا نحو الم م د و أسود ُ فـي   و الح كما استقبحوا نحو مزو
لِ ِالنا قو  ـ«:ن استيز چنيعبارت ابن جني ن).159:تبريزي،الكافي،تصحيح حساني(33»ةِغب  ُأص َ ل ه وه مـن الت  جيـ
نَّ  كأ رَّ فرْح يال  و و هموج عندهم أي كان له  ج ه د :نِي  ـ أحـ ل  ـهما مـن قب خ َّ  ه و الآ هـم  رمن بعـده ألا تـري أن

ف  استكرهوا اختلا َرالح ل ةِك من قب ه مادام م قِقي م  اً نحوالح قِ د ُ قُ رَ و العـ َ خُت نَ قِو المـ َ كما يستقبحو اـ  اختلاف هم
 لفيه مادام م اً نحو قو نِع: هطلق دذ جلا زوَ ُ َ :مع قوله فيها ،ا زاد و غير مـ بو بذلك خ و قولـه  . الأسود ُ برنا الغرا

َعنم يكاد من اللطا   ).وجه ةابن منظور، ذيل ماد - 4/289: 1958ابن سيده،(34»يعقد ةف
 ـابن جني ادامه داده وبراي تكم مختصرالقوافيقل مطالب خود از كتاب نن منوال به يزي بر هميتبر ل ي

«ه بــه كتـاـبيــگــذاري برخــي اصــطلاحات قافمعنـاـ وعلــت نـاـم  كند؛اصــطلاحاتي  مــيه يــتك»عــربالم
اـء يإ«،»اشباع«،»حذو«،»ليدخ«،»نفاذ«:چون اـ اسـتفاده از  ...و35»ردف«،»ط «را ب ح ي،شـرح وتوض ـ »عـرب الم
 ـالبته زماني كه به پا .اي به منبع خاصي كرده باشد كه اشارهنيدهد؛بدون ا مي ان بخشـي از مطالـب خـود    ي
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اـند  ميآن رابه اتمام  ،»قال أبوالفتح ابن جني«عبارتبا  رسد، مي اـ دقـت ب  .رس  ـ مـي شـتر،در  يب م كـه در  يابي
 ـاخفـش را ن  القـوافي  زي نوادر كتابياري موارد،تبريبس لاً  .ز در لا بـه لاي سـخنان خـود آورده اسـت    ي مـث
رّ«:ديگو مي وأما ال لُّ لُم رٍ فهو ك  شع زُم لٍه ّؤس بميل و البناء ولا فل نَجي اً وهـو كقـول عب  يشفي ذلك  دو  ـئ د ي

  :بن الأبرص
   36ات فالذنوبيأقفر من أهله ملحوب                   فالقطب

  )73 ،72: 1974الأخفش،(        
ي« :ر اشاره كرديز ةتوان به نمون ميزي از اخفش، يگر اقتباسات تبرياز د رو ش و سـعيد بـن    عنه الأخف

 لَمسعده أنه ي اً و جري الرج اً علم رُ إذا كان اسم لَال نَ ج من الرجو إذا كا ذهَـب     ةِلي مـن التبـر و  ذهَب  مجري 
 من الذهاب فلا ي ج ءع اـب تبريـزي     ). 163:تصحيح حساني الكافي، تبريزي،(37»له إيطا در ايـن بخـش از كت

اـ .اشاره نشده اسـت  هاز، گاهي به سخناني برخورد مي كنيم كه به منبع اصلي آنين و «:دي ـگو مـي ي كـه  يج
 ُب نَّهم يقول عض رَ أ سِ ذك  الر لم ي َح لأَ جت َ فلإليه لأن ا نَيكون ماقبل اً أبدا سًواء أكا رَ   ها مفتوح اً أم  غيـ  تأسيسـ

سٍ   ).17: 1961 ،معري(كه منظورش أبوعمرجرمي است 38»تأسي
كـه بـي   » هو كالإقواء :قيلو« :ديگو ميو  كند ميان يمجهول كلام خود را ب ةدر سخن از إكفاء باصيغ

ز«:خن أخفش نظر داشته كه گفته استس شك به اين و  َع لُم الخ نَّ لي  ـ   أ  اـلإقواء و قـد س مُالإكفاءهو ك ه عت
َ رِمن غ لِي ع ه من أه ْال قِ كتاب ) 48: 1974أخفش،(39»مِل ه آورده وگفتـه  يحي در حاش ـيتوض القوافيكه محق

  .به استيده وابوقتياست منظور از اهل علم،ابوعب

  ر منابعيزي از ساياقتباس تبر

اـ ش از خود سـخناني را آورده و متـوني را نقـل كـرده وآن    يزي در كتاب خود،از منابع ودانشمندان پيرتب را  ه
اـه  .ي سخن از خـود اوسـت  يش گنجانده است كه گويچنان در لا به لاي مطالب خو خواهـد بـه    مـي هرگ

اـل بعضـهم  «:مثـل  ا با عبارتييو» ليق«ةتغافل كرده وبا كلم هاركانه از ذكر آنيز اشاره كند، هااسامي آن » ق
اـب  يبراي نمونه در مورد سبب خف .گذرد مي هااز كنار آن ،لين قبيوابهاماتي از ا  العـروض ف مطلبي را از كت

ر« :كند مياي بدان ن اشاره ابوالحسن ربعي نقل و و ب ْما كان م َن رِف اً ورب ود  ـيلما   ه س مـن  )لنيع ـ(مثلـه نحـو   بب
اـع( ــتف(و) لنيمفـ ــن)مس ــتفعلن(م ــي(40»)مس اـوت م ).3: 2000 ،ربع ــدر تفـ اـكن وي ــرك  ان سـ متح

ك«:ديگو مي ثُ نُالسا  ما ساغ فيه ثلا تح مرو:فتقول في عمرو ركا مُرو، ،ع عمرو وكذلك كل ما ساغ فيـه   عـ
َ ثُث ت لا  حركا رّ نَّلم تكن إحداه  كفيه فهو ساكن و أماالمتح فيـه   ةُلثركتان و الثافالذي لا يسوغ فيه إلا ح
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 نحو ج َ :لب علا تستط َ ي ِأن ت َ دج إلا حرك بل والثا نِتي بِل و ج م كه تبريـزي  ينيب مي ).5:همان(41»هي فيه ةلثج
 ـ   .اين كلام را با اندك تصرفي در مقدمه نقل مي كند ن يوي روايت ربعي را براي شاهد خبـل در رجـز چن

  :نقل مي كند
     42»هع خير تؤدو ثقل منع خير طلب                      و طلب من«          

  )39:همان(       
 ـتبر.شتر عروض دانان روايت كرده انديخاص ربعي است و مصراع دوم آن راب ،اين روايت زي پـس از  ي

ْ «:ديگو مي ،ن مطلبينقل ا  ـو قـد أن َ اً ش ز دوا أبياتـ َّ ع  ـ مـوا أن َ اـ ق  ـده  ـ ةٌيم م ث تبريـزي،  (43»...و هـي  ن المشـع
  ).124:الكافي،تصحيح حساني

اـب آن   ميا افرادي طوري اشاره يبه منابع وزي يگاهي تبر اـ كند كه نـه كت اـمي آن   ه اـ و نـه اس روشـن   ه
] فاعلاتن[ و كذلك«:ديگو ميوي . گردد مين دفي الم ر  دي اـ ] فعلـن [ تإذا ص  ي سـم  ـيه ب ُ لأَهم عض رَ ا اـلوا  . بتـ ق

ّ لأن هم أج بِ] عف[عوا أن م  في المتقار ي رُسم د ؛ي الأبت  ـ و ذلك  المعني بعينه موجو  نَّ  ءزْفي هذا الج  و ذلـك أ
َ ْالن بِ] فعولن[ من صق ّ في المتقار فأن  ما هو حذ عس َ بب و قط ِوتد ف ب ي نْ جـ  أ  ي رِ سـم اـلأبت اـل مـن   و . ي ب ق

 :يخالف هذا القول هّ و إن كان كذلك فلا ي ِإن نْ بج  أ رِيسم في المتقارب إذا أسـقطت  ] فعولن[لأن  ي بالأبت
ب َ منه السب َو ق ط وِ تع دال لُّ ت  يبقي أق ءالج ب. ز رُ يذه زأكث نْ ه فيجو  أ أَيسم رٌي   بت رُ  و ههنا ي  ـ بقـي أكثـ  و  ءزْالج
ّ يذهب أقل ِه فلا ي  نْأَ بج ي رِسم سِ ي بالأبت ُ علي ذلك القيا بل ن س فمي ع ه المحذو نَّ المقطو َ  و ذلك أ لـ ها أص

َ] فاعلاتن[ ف ذَح ُ] فاعلن[ فصار تف َ مث َق ] فعلن[ صارف] فاعلن[وتد  عط فس  يم بالإس نِم نِ  ي َ الـذي اجت اـ فيـه  م  ،ع
ُ بعض م يههم يسم َ الأصلم والأصل   ).132،131:همان(44»طعقريب من الق

اـوتي در        ميتبريزي درمطالب نقل شده به سه نفر از دانشمندان اشاره  اـن انـدك تف اـن آن كنـد كـه مي
طُرب است كه نام گذا .اظهارنظرشان وجود دارد ري دوضرب چهارم و ششم بحر مديد به أبتـر  اولين آنان ق
ن مورد با قطرب مخالفت كـرده و آن را محـذوف مقطـوع    يدوم زجاج است كه در ا .رااز او نقل كرده است

كـه أبـو الحسـن    كنيم  بيشتر ملاحظه مي جستجويشخص سوم مشخص نيست؛ ولي با  .نام نهاده است
لأَ «:گويـد  كنـد و مـي   م اشاره مـي عروضي در كتابش به نام گذاري اين دو  ضرب به أصل  ـو فيـه ا  َص و  مل

 ي سم عي أيضا الم َ] فعلن[و ذلك نحو  قطو عِ بِرْفي الض سِ الراب ُ ،و الساد فذهب منـه  ]  فاعلاتن[ه  كان أصل
ُ] تن[ َ]  فاعلا[بقي ف لَف ُ]  فاعلن[إلي  نق طثم ق َ] فاعل[النون فبقي  تع م تثم أسكن ]  فعلـن [و نقل إلي   اللا

ُفبع ض هم ي رُسمي  ه الأبت و ب ُع ض هم ي لأَسم يه ا ُص   ).106: 1996،عروضي(45»مل
  



 29                         »العروض والقوافي الكافي في«پژوهشي در منابع و سبك خطيب تبريزي در كتاب                   مچهلسال  

  جهينت

ن مسأله اشاره كرد كه ابتكار و نـوآوري علمـي   يتوان به ا ميزي، يب تبريي بارز عصر خطهاژگييو ةاز جمل
 ـا. استي گذشتگان هااقتباس از كتاب سي ويشتر كار آنان باز نوين رفته وبيان دانشمندان از بيدر م اـر  ي ن ك

ش گرفتـه  ياختصار را پ ةويبه طوري كه گاهي ش. كند ميي يان افراد خود نمايي مختلف در مهاز به شكلين
در عصري كه خبـر  . ل پرداخته اندياند وگاهي به اطناب وشرح وتفص ل بسنده كردهيتفص وبه اندك شرح و

ان ينيش ـيسي آثار پيبازنو سي ويبه رونوگران پژوهش عي است كه دانشمندان ويست،طبياز ابتكار و نوآوري ن
ز ادامـه داشـته   ي ـزي ني ـي پس از تبرهان موضوع تا عصريا. اورنديان نيز به مين هااورند و نامي از آنيروي ب
الكافي في العـروض   ق كتابيدق ةبا مطالع نگارنده ضمن ارج نهادن به تلاش وخدمات گذشتگان و. است

اـع   :دانن ـي ميهاكتاب زي ويب تبريخطالقوافي  و اـد    الإقن اـحب بـن عب اـئص ،ختصـر القـوافي  م ،ص و  الخص
زي ي ـب تبري ـد كه خطيجه رسين نتيبه ا ن دست،يي از ايهار كتابياخفش وسا القوافي و ،ابن جني العروض
اـس و  الكافي في العروض والقوافير كتاب خوش، د ةبا آن آواز نقـل مطالـب از گذشـتگان     كاري جز اقتب

ط را به خـود  يرنگ مح هم رنگ جماعت شده و يزبزرگي چون او ن دت دانشمنتوان گف مينكرده است كه 
  .ش عمل كرده استيبر اساس اقتضاي زمان خو گرفته و

  هايادداشت

 .كافي وبراي متوسط يادآوري است ،اين جملات براي مبتدي. 1
ول ودوم مطلـع  اگـر كلمـات پايـا   : گردند ميبه دو دسته تقسيم ) بيت آغازين(قصايد عربي از نظر مطلع. 2  ،ني مصـراع ا

رعّ گويند ،داشته باشند)داشتن حروف مشترك (همانگي وتناسب   :مانند مطلع زير از سعدي ؛آن مطلع را مص
ا طغي الماء استطال علي السكر ي المدامع لا تجري                فلم   حبست بجفن

  )669ص،3ج،تاريخ الأدب العربي(         
ا اگر هماهنگي بين كل   آن مطـلـع را   ،مات پاياني دو مصراع در مطلع وجود نداشته باشدام

ي. نامند ميمصمت    :مانند مطلع زير از متنب
ألم تر أ ي        عجائب ما رأي   ت من  السحابيها الملك المرج

  )135ص،1ج،ديوان(
ول با همد» سكر«و»تجري«م كه كلماتيينب مين يبنابرا ـي و «گر هماهنگ و  كلمـات  يدر مثال ا در  »سـحاب  «مرج

رعّ با مصمت را نشان     .دهند ميمثال دوم ناهماهنگ هستند كه تفاوت مطلع مص
لاً اگروزن. شود ميزحاف گفته ،دآي مييت به وجودراتي كه در حشو بييتغ. 3   :ر باشديد به شكل زيتي در بحر مديب مث
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  علاتنفا    فاعلاتن فعلاتن                 فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن
  حشو            ضرب  حشو             عروض                            

 ـبفعلاتن آمـده اسـت كـه     ،ازمصراع دوم به جاي فاعلاتن) ركن(لهين تفعيدر دوم و زحافـات  اسـت  داراي زحـاف  ت ي
  .)388ص،5ج،العقدالفريد(انواعي دارند كه هركدام در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت

ول تبيجز در ضرب - فاعلاتن ر هرد. 4  ـابيبـه صـورت فعلاتـن     ه الف حـذف شـود و  است ك زجاي - ا  ـكـه در ا  دي ن ي
  .شود ميده يصورت مخبون نام

ول ن و. 5   .دچار اشتباه شده است، ا آن را منع كردهيي كه ابوزكريجا ز است ويز خبن جايدر ضرب ا
 ـاسـت كـه تبر   الكـافي اب هسته براي كت ةكتاب الإقناع صاحب بن عباد به منزل. 6 كتـاب خـود را   ،زي بـه سـبك آن  ي

  .نگاشته است
علت وجمــع آن را علــل  ،ديــآ مــيش يت پــيــك بيــي عــروض وضــرب  هــا هلــيراتــي كــه درتفع ييتغ. 7

  .)388ص،5ج،ديالعقدالفر(نديگو مي
. اسـت ك بحـر اخفـش   ي ـل بـن احمـد و  يل شده است كه مخترع پانزده بحر خليعروض عربي از شانزده بحر تشك. 8

 ،مضـارع  ،عيسـر  ،منسـرح  ،مجتـث  ،كامـل  ،وافر ،متقارب،هزج ،طيبس ،رجز ،فيخف ،ليطو: ل عبارتند ازيي خلهابحر
  .)همان.(استا محدث يز متدارك ويبحر اخفش ن. ديومد ،رمل ،مقتضب

در  هاآنتعـداد . نـد يگو مـي لـه  يرا تفع هـا شود كه هر كـدام از آن  ميل يا اركان عروضي تشكيتي از تعدادي اجزاء يب هر. 9
  .متفاعلن فاعلن و ،مفاعلتن ،مفعولات ،مستفعلت ،فاعلاتن  ،لنيفعولن مفاع :استله يعروض عربي هشت تفع

ول وضرب آخر ةلين تفعيعروض آخر. ضرب آن سالم است عروض آن مقبوض و. 10  ـين تفعيمصراع ا مصـراع دوم   ةل
 ـاياگر فعولن به صورت فعـول ب  لاًمث.يندگو ميله را قبض ين حرف ساكن از تفعيحذف پنجم.استت ياز ب ـا اگـر   . دي ام

  .)به بعد388ص ،5ج ،ديالعقد الفر(نامند ميآن را سالم ،له كم وكاستي وجود نداشته باشديدر تفع
 ـلن بـوده كـه بـا حـذف     ياصل آن مفاع،ن حرف ساكن آن حذف شوديمقبوض آن است كه پنجم. 11 اء بـه صـورت   ي

  .سالم باشد] لل وزحافاتاز ع[سالم آن است كه مفاعلن در آمده و
فَـاعلن بـه صـورت     .؛گويند ميله را ين حرف از تفعيساكن كردن دوم ،مضمر كه مصدر آن اضمار است. 12 لاً اگـر مت مث
ْ لاً اگـر است؛ له ين حرف ساكن از تفعيعبارت از حذف دوم ،مخبون كه از خبن مشتق شده است.ديايفاعلن بمت بـه   مث

  .)392ص،5ج،ديالعقد الفر(اني است كه قبض با خرم همراه شودزم) اشتر(شتر. ديايمتفعلن ب ،جاي مستفعلن 
 :                                                       اند م كردهيره تقسيگر به پنج دايكديلي را از نظر تناسب با يبحرهاي خل ،در علم عروض. 13

ول ةريدا   شود؛ يط ميد و بسيمد ،ليطو :شامل بحرهاي) مختلف(ا
  شود؛ ميوافر وكامل  :شامل بحرهاي) مؤتلف(دوم ةريدا
   ؛شود ميرجز و رمل  ،هزج: يهاشامل بحر) مجتلب(سوم ةريدا
               شود؛ ميمجتث  مقتضب  و ،مضارع ،خفيف ،منسرح ،سريع:شامل بحرهاي)مشتبه(چهارم ةريدا
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  .)401ص،5ج،ديالعقدالفر(گردد ميشامل بحر متقارب ) متفق(پنجم ةريدا
  .هستند) متفق(پنجم ةريگر دايي دهانام ها هن واژيا. ده اندينام) دن اسبيدو(ليمتسق و ركض الخ ،بيآن را غر. 14
رَم تنها در تفع. 15 ول جزءاستيآ ميلن يمفاعلتن ومفاع ،ي فعولنها هليخ امـدن  يعلـت ن .د كه عبارت از حذف حركت از ا

ز عبـارت اسـت از   يخزل ن.ستيز نيابتدا به ساكن جا ،ميرا حذف كنن است كه اگر از سبب حركت آن يآن در سبب ا
  .)391ص،همان()طي واضمار باهم(ن حرف ساكنين حرف وحذف چهارميساكن كردن دوم

  .شود ميعروض عبارت است از ترازوي شعر كه موزون بودن آن از غيرموزون بودنش بدان شناخته . 16
  .شود ميآن از نادرستش بدان شناخته  عروض عبارت است از ترازوي شعر كه درست. 17
 ـ   :له حذف شود واصـل خـبن  ين حرف ساكن از تفعين وچهارميمخبول آن است كه دوم. 18 اـد اسـت ؛ ماننـد ازب ن يفس

 ـآ ميجزء به شكلي ،دست سبب است كه هرگاه دوساكن حذف شوند ةز به منزليساكن ن.رفتن دست وپا  ـد كـه گو ي ا ي
ن ين وچهـارم يدوم،در خبل همات طـوري كـه گفتـه شـد    .دا كرده استيپدو دست آن قطع شده واضطراب ولرزش 

لاٌ آوردن.شود ميله حذف يحرف ساكن از تفع گر طي وخبن بـا هـم جمـع    يبه عبارت د).مستفعلن(به جاي ) متعلن(مث
كننـد ودر اصـطلاع عروضـي عبـارت      مـي مه را بدان مهـار  يسماني است كه خيسبب در لغت به معناي ر .شوند يم

بـب ثق  يا هردو متحركند ويحرفي كه  است ازدو ولـي را س ولي متحرك و دومي ساكن است كه ا  ـا ا ك :مثـل (لي َـ و ) ل
م: مثل(ف يدومي را سبب خف َ  .)388:همان( نديگو مي)ك

ن وفاء از مستفعلن است كه برگرفته از خبلـي اسـت كـه بـه معنـاي قطـع       يحذف س ،ط ورجزيخبل در عروض بس. 19
 ـگو ،دست است براي سبب وهرگاه دو سـاكن حـذف شـوند    ةرا ساكن به منزليز:ديگو ميابواسحاق .استدست  ا دو ي

اـي عروضـي اسـت كـه وزن آن در      يط يبس ـ.ده شده ومضطرب ولرزان باقي مانده استيدست جزء بر كـي از بحره
 ـ ي ـمستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن و وزن رجـز ن :هرمصراع عبارت است از مسـتفعلن حاصـل    ةز از تكرارشـش مرتب

  ).همان(شود مي
ول وآخر آن حذف شده وگويز ،ده شده استياخرب نام. 20 خـرم بـا    ،لـه يهرگاه در تفع.ره شده استيا خرابي برآن چيرا ا

  .)همان( نديآن را اخرب گو ،كف جمع شود
 ـ  يبحر كامل ن.لن فعولن مفاعلنيفعولن مفاع:عبارت است از ،ل در هر مصراعيوزن بحر طو. 21  ةز از تكـرار شـش مرتب
 ـلن است كه هربيمفاع ةد و وزن هزج عبارت از تكرار چهار مرتبيآ ميفاعلن به دست مت ن بحـر بـه   ي ـت عربـي در ا ي

  .ك مصراع فارسي استي ةانداز
 ـكـه در نها  هات بـه سـبب  يك هر بيع در لغت به معناي قطعه قطعه كردن ودر عروض عبارت است از تفكيتقط. 22 ت ي

براي هجـاي بلنـد نشـان    ) - (براي هجاي كوتاه و) دد(يهارا با علامتهاآنه شده ويتي به اجزاي كوچكتري تجزيهر ب
  .دهند مي
  .مستفعلن مستفعلن مفعولات:ع در هر مصراع عبارت است ازيوزن بحر سر. 23
  .ز استيز جايجا ننيدر ا ،ز استيط ورجز جايتمامي آن چه در بس. 24
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  .ز استيومفعولن كه در آن دو خبن جا ست مگر در مفعولانيز نيچ زحافي جايدر عروض وضرب آن ه. 25
ا علت نام گذاري دايمشتبه و مؤتلف در معنا نزد. 26 دوم بـه مؤتلـف آن اسـت كـه در ائـتلاف       ةري ـك به هم هستندام

قرار گرفتـه انـد وفاصـله     ها هفاصل هاي است كه همراه آنيهادوم مركب از وتد ةريرا دو بحر دايز.شتري استيمعناي ب
اً وقتـي كـه     ،دشـون  مـي گر جدا نيكدين دو سبب از يل و ايك سبب ثقيف ويسبب خفك يعبارت است از  مخصوصـ
ا داير.ا بعد از آن قرار گيرندقبل از وتد وي  ـبـا ا ،ك وتـد و دو سـبب وجـود دارد   ي ـسوم در هركدام از دو جزء آن  ةام ن ي

ول جزء وديبه طوري كه .شوند ميگر جدا نيكديتفاوت كه دو سبب از   ـگ مـي ان آن قـرار  ير پاگري ديكي در ا در .ردي
تـ يل اسـت كـه شا  ين دليشوند وبه هم ميشه با هم جمع يرا دو سبب آن هميز.ائتلاف رساتر است،رهين دايا  ـا ةس ن ي

  .نام گذاري است
در اصـطلاح عروضـي داراي دو نـوع    .بندنـد  مـي مه را بـدان  يسمان وطناب خيخي است كه ريوتد در لغت به معناي م

ولـي و دومـي متحـرك وسـومي سـاكن           ،وتـد مجمـوع  .مفـروق وتد مجموع و وتد :است سـه حرفـي اسـت كـه ا
ولي وسومي متحرك و دومي ساكن باشد:مثل.است يَ و وتد مفروق سه حرفي است كه ا ل َ:ماننـد  ،ع  ـك فاصـله در  . في

در اصـطلاح علـم عـروض فاصـله دو نـوع      .كنـد  مـي م يمه را به دو قسـمت تقس ـ يلغت عبارت است از چوبي كه خ
ول متحـرك وچهـار     ةفاصل.كبري ةصغري و فاصل ةصلفا،است سـاكن   ميصغري چهار حرفي است كه سـه حـرف ا
لٌ:مثــل.باشــد ــ ب ول متحــرك و ةوفاصــل) جـبـلن(ج نجمــي ســاكن پكبــري پــنج حرفــي اســت كــه چهــار حــرف ا
َ:مانند.باشد ك م   .)388ص،5ج،ديالعقد الفر( )سمكتن(هس

ادي بحرهـاي آن  ي ـل زيپس به دل.ادي استيا جلب در لغت به معناي زريز،ده شده استيچهارم مجتلب نام ةريدا و. 27
 ـز ،ده شـده اسـت  يوگفته شده است به آن نام نام.ده شده استين نام ناميبه ا اـ را بحري ول  ةري ـي آن برگرفتـه از دا ه ا

  .ط گرفته شده استيد ومستفعلن از بحر بسيفاعلاتن از بحر مد،ليلن از بحر طويبه طوري كه مفاع .است
  .مناسب است هاجا براي شرح آننيلازم است وا هاالقابي كه شناخت آن ةين است بقيا و. 28
 نـد يگو مـي موفـور و وافـي    ،حيصـح  ،را تـام  هاآن،نديايي عروضي به شكل كامل وبدون كم وكاستي بها هلياگر تفع. 29
 .)همان(
  . ديم تا خوب حفظ كنيكن مي گر تكراريكديرا مرتب و از پي  هاجا آننيگذشت و ما در ا هاكه ذكر آن. 30
. لي ـس و دخيتأس ـ ،ردف ،خروج ،وصل ،روي:حروف عبارتند از.شود ميه شش حرف وشش حركت عارض يدر قاف. 31

اـرت اسـت از آخـر   : حيتوض ـ.شـود  مـي شود و بدان نسبت داده  ميده بر آن بنا يروي حرفي است كه قص ن يروي عب
ه واگـر دال  ينين باشـد آن را س ـ يده س ـيك قص ـيگر حرف روي در ا.رديگ ميه كه اعراب بر آن قرار يحرف اصلي قاف

در ).هـاء متحـرك  (خروج زماني است كه در حرف روي.وصل اشباع حركت حرف روي است .نامند مي ...ه ويباشد دال
د قبـل از روي را   .نديگو مين صورت هاء را وصل وحركت آن را خروج يا س الفـي  يتأس ـ.نـد يگو مـي ردف حروف مـ

  .)به بعد 298ص ،1ج،العمده(نديس را گوين روي و تأسيل حرف بيد و دخيآ ميل يدخاست كه قبل از 
  .س و روييان تأسيل حرفي است ميودخ...ل اسم مضمر باشديا ازقبيپس اگر روي اسم مضمر و. 32
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 ـگو.ك به اقواء استيد است ونزديرا حركت قبل روي مقيز ،ده شده استيبدان نام نام. 33 ت ا كـه داراي دو وجـه اس ـ  ي
قْ:د كه مثلينيب ميمگر ن.گري بعد از آنيكي قبل از آن وديكه  قْ را نا مختر همان طـوري كـه   .پسند شمرده اندو حم

د را در سخن نابغه ناپسند دانسته اند د وأسو و نـد واگـر   يگو مـي د يه را مقير حرف روي ساكن باشد آن قافاگ: يحتوض.مز
 ةند كه در كلمات مزود و أسود از شـعر نابغ ـ يآن را اقواء گو ،ر كندييحركت حرف روي از كسره به ضمه وبرعكس تغ

  .)همان(ديآ ميه به شمار يوب قافيع ةن آمده واز جملياني چنيذب
گـري بعـد از   يد كـي قبـل از آن و  ي:داراي دو صورت است هاا حرف روي به نظر آنيه است كه گوياصل آن از توج. 34

قْ   :ماننـد .ده است ناپسند دانسته انديه مقيه قافك ميد كه اختلاف حركت ماداينيب ميمگر ن .آن رَ َـ تْ خ قْ وم ًـ ق قْ وع مـ   ،ح
 ـملنند اختلاف عجلان ذا زاد وغ.ز ناپسند دانسته انديمطلقه ن ةيهمان طوري كه اختلاف هر دو را در قاف د بـا   ي و ر مـز

رنا الغراب الأسود و عنم   ةده بـر گرفتـه از اشـعار نابغ ـ   ي عربي ذكر ش ـهاعبارت: حيتوض.عقديكاد من اللطافه يبذاك خب
 ـقاف. مثال زده شده است)اقواء(اني است كه براي اختلاف حركت حرف روييذب  ـز قافي ـمطلقـه ن  ةي ه اي اسـت كـه   ي

  .ن استيشتر شعر عربي چنيحرف روي در آن متحرك باشد وب
 ـقاف ةكـرار كلم ـ طـاء ت يحذو حركت قبل از ردف وا،مطلقه  ةيمتحرك در قاف) هاء(نفاذ عبارت است از حركت . 35 ه در ي
  .)312ص،1ج،العمده(ات بعدي استياب
ماننـد  .ابنـد ي مـي ز ارزشـمندي را در آن ن ي ـف شده كه ساختار منسجمي نـدارد وچ يرمل عبارت است از هر شعر ضع. 36

ي عروضـي اسـت   هـا رمل از بحر.ن خود خالي شده انديات وذنوب از ساكنيقطب،مناطق ملحوب: د بن ابرصيشعر عب
 .آيد ميفاعلاتن به دست  ةليتفع ةآن از تكرار شش مرتب كه شكل كامل

زماني كـه اسـم خـاص اسـت و      استالرجل  ةت كرده است كه آن مانند كلمياز وي روا) اخفش(د بن مسعدهيسع. 37
تـن (و ذهب) طلا(از تبر) طلا(باشد مانند ذهب) مردي(تياگر الرجل از رجول طـاء در  ياز ذهـاب اسـت كـه آن را ا   ) رف

 .رديگ مينظر ن
 ـا غي ـس باشـد و يشـه مفتـوح اسـت؛ چـه تأس ـ    يرا ماقبل الف هميز ،ستين) رس(ازي به ذكريبعضي معتقدند ن و. 38 ر ي

 .نديس را گويرس حركت قبل از تأس .سيتأس
 .ام دهيز آن را شنيگر دانشمندان نياز د ل بن احمد اكفاء همان اقواء است ويبه نظر خل. 39
 ).مستفعلن(از)مستف(و) لنيمفاع(از) لنيع(مانند.؛ديآ ميسبب  ،گاهي تنها وگاهي به دنبال آن. 40
لاً در عمرو م.ز باشديساكن آن است كه در آن سه حركت جا. 41 مرو: دييگو يمث مـرو  ،عمرو ،ع و هرچـه در آن سـه    .ع

ا در متحرك تنها دو حركـت جـا   .همان ساكن است ،وجود نداشته باشد هايكي از آنز باشد كه يحركت جا اسـت  ز يام
بل مب: مانند.وسومي در خودش وجود دارد بِل وج  ـنيجبل كه تنها به دو صورت ج د كـه سـومي در خـودش موجـود     ي

 .است
لٌ : شش مرتبه خبل بـه كاررفتـه اسـت كـه عبـارت اسـت از       ،اد شدهيت يدر ب. 42 َـ قَ تـعلن (وث َـي   ،)م ع خ َـ ن تـعلن (م  ،)م

بٍ َ لَ ب،)متعلن(رط َ لَ يَ ،)متعلن(وط ع خ َ ن ه ،)متعلن(م د ؤً  ت متعلن(ر.( 
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مشـعث عبـارت اسـت از    :حيتوض ـ.... آن مي است از مشعث ويشكل قد هاي را سروده و گمان كرده اند كه آنيهاتيب. 43
 .)389ص،5ج،ديالعقد الفر()فاعلاتن(از) فالاتن(:مانند.لهين حرف متحرك از تفعيحذف سوم

 ـز .انـد  دهينام بعضي آن را ابتر،ديايب) فعلن(د به صورت يدر مد) فاعلاتن(همان طور اگر . 44 را آنـان اتفـاق نظـر دارنـد     ي
عبـارت   ببحـر متقـار  ) فعـولن (در قـص ن.ز وجود داردين جزء نيهمان معنا در ا.شود ميده يدر متقارب ابتر نام) فع(كه

 ـگو مي ،كسي كه مخالف ابن اسحق است.ده شوديپس لازم است كه ابتر نام.قطع وتد است از حذف سبب و اگـر  : دي
ن يكمتـر  ،در بحر متقارب اگر سبب آن حـذف و وتـد آن قطـع شـود    ) فعولن(رايز.ده شوديد ابتداء نامينبا ،باشد نيچن

اـ در ا .ده شـود يز است كه ابتر ناميپس جا.رود مين ين جزء از بيشتريماند وب ميجزء آن باقي   شـتر  يجـا قسـمت ب  نيام
 ـبا ا.ده شوديت كه ابتر نامسين لازم نيبنابرا.حذف شده است ن آنيجزء باقي مانده و كمتر اس آن را محـذوف  ي ـن قي

شـده  ) فعلـن (ده ويسپس وتد آن قطع گرد،شده) فاعلن(،بوده و بعد از حذف) فاعلاتن(را اصل آنيز .دينام ميمقطوع 
اصـلم  :حيتوض ـ.اسـت ك به قطع ينامند كه نزديم) اصلم(نهاده اند كه بعضي آن را ) حذف و قطع(است و به آن دو نام

قطـع عبـارت اسـت از     ،قطع  ان حذف ويابتر عبارت است از جمع م ،ن جزء از وتد مفروقياز حذف آخرعبارت است 
ف از آخــر يــك ســبب خفيــانــداختن  ،ســاكن كــردن متحــرك قبــل از آخــر و حــذف ن ســاكن ويحــذف آخــر

 .)به بعد388ص،5ج،ديالعقدالفر(لهيتفع
فعلن در ضرب چهارم وششم كـه اصـل آن فـاعلاتن     :دمانن؛ شود ميز گفته يودر آن اصلم وجود دارد كه مقطوع ن. 45

پـس   .ل شـده اسـت  يتبـد )فـاعلن (به باقي مانده و) فاعلا(ن رفته ويآن از ب) تن(بود كه ابتدا  آن قطـع شـده و  ) ن(س
) اصـلم (و بعضـي  ) ابتـر (ل گرديده است كه بعضي آن را يتبد)فعلن(آن ساكن شده وبه) ل(سپس ،باقي مانده) فاعل(

  .نامند مي
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